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 مقدمه : 

در فلسفه و کلام اسلامی جایگاه اخلاق، نفس انسان است، برخی از اندیشمندان این حوزه مانند ملامهدی 

اند؛ از آن جهت که خاستگاه فضایل و رذایلل اخلاقلی را    ، موضوع علم اخلاق را نفس آدمی دانسته1نراقی

فضایل خواهد شد. در صورتی که نفلس   اند و این نفس انسان است که آراسته به این نفس انسان بیان کرده

مند ندانیم، اختلافاتی که در دین بلرای زنلان و ملردان بیلان شلده اسلت،        انسان را از جهت جنسیتی جهت

ها متناسل  بلا    البته قطعاً برخی از تفاوت .هاست صرفاً برساخته خواهد شد و نتیجه آن سیالیت این ویژگی

مندی نفس تمام این اختلافلات را برسلاخته    ده است اما عدم جنسیتبو ...شرایط اجتماعی یا خانوادگی و

  .خواهد کرد و صحبت کردن از اخلاق جنسیتی سخت خواهد شد

ها نیز دو دیدگاه کلی درباره نسبت جنسیت و اخلاق مطلر  شلده اسلت؛ برخلی ماننلد       در میان فمینیست

هلا خووصلیات    اند و برخی دیگر از فمینیسلت  هها به کلی منکر تأثیر جنسیت بر اخلاق شد فمینیست لیبرال

 .دانند اخلاقی را در مواردی جنسیتی می

کله   خواجه نویرالدین طوسی نسبت بسیار عمیقی بین تربیت اخلاقی و علم النفس قائلل اسلت تلا جلایی    

ایل و داند. در اندیشه او تربیت اخلاقی آراستن نفس بله فضل   النفس را مقدمه واج  تربیت اخلاقی می علم

زدودن رذایل از نفس است. از طرفی در این اندیشه، تربیت اخلاقی حاصل تعامل دوطرفه و دوسویه نفس 

  .شناسی و تربیت اخلاقی از منظر اوست و بدن است که مؤید نسبت نفس

                                                           
1
است. محقق نراقی برای تحویلات علوم  هجری ۱۳و قرن  ۱۲در قرن  شیعه از علمای محقق نراقی معروف به ذَر فاضل نَراقی مُحمدمهدی بن اَبی 

مشهورترین اثر ملا مهدی  جامع السعادات .حضور یافت یوسف بحرانی و وحید بهبهانی شد و در مجلس درس عتبات عالیات دینی دو بار رهسپار

 .ترند و ملا مهدی در میان برادران خویش شناخته ملا احمد است. او فرزندانی داشت که اخلاق در علم
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مندی نفس بر مباحثی که خواجه در باب تربیت اخلاقی مطر  کلرده اسلت،    مندی یا عدم جنسیت جنسیت

مندی تربیت اخلاقی گریزی از پرداختن  مندی یا عدم جنسیت مؤثر خواهد بود. برای بررسی جنسیتبسیار 

 .به مباحث جنسیت و نفس نداریم

شناسلی اسلت. در    از جمله امور دیگری که با عینک جنسیت و نفس قابلیت مداقه بیشلتری دارد، معرفلت  

ای اسلت کله در    ست و بلدن ابلزار و وسلیله   فضای فلسفه و کلام اسلامی مدرک حقیقی در انسان نفس او

دست نفس قرار گرفته است. طبق مبانی حکمت متعالیه نفس و بدن یک حقیقت هستند. طبق ایلن اصلول   

تواند در مواردی متفلاوت باشلدب بلا قائلل      کند که آیا ادراک زنان و مردان می این سؤال به ذهن خطور می

مهمی خواهد شد که ارزش بررسی خواهلد داشلت. البتله     مندی نفس این پرسش، پرسش شدن به جنسیت

اند برابر پنداشته شلود املا    ها که اساساً علم را جنسیتی دانسته 2این سؤال نباید با دیدگاه برخی از فمینیست

توانلد   بررسی جنسیت و معرفت به صورت موجبه جزئیه و نه موجبه کلیه از جمله مواردی اسلت کله ملی   

 .ی بررسی شودبراساس مبانی اسلام

بررسی احکام شرعی متفاوت زنانه و مردانه یا برخی از احکام اخلاقی یا موارد جنسیتی در دین اسلام نیلز  

تواند نتایج متفلاوت   اگر با دقت تأثیر جنسیت بر نفس و حقیقت انسان مورد مداقه و بررسی قرار گیرد، می

جایگاه احکام متفاوت زنان و ملردان نفلس و رو     تری به همراه داشته باشد. در برخی از روایات و عمیق

 .هللا معرفللی شللده اسللت کلله تحلیللل ایللن روایللات نتللایج بسللیار جللالبی بلله همللراه خواهللد داشللت  آن

در پایان لازم به یادآوری است که صحبت کردن از جنسیت و نفس به هیچ عنوان به معنی دو نفس کلاملاً  

ها فارغ مردان در عین اشتراکات بسیار زیاد که به بعد انسانی آنمتفاوت زنانه و مردانه نخواهد بود. زنان و 

                                                           
و جنس را انکار جنسیت است. تفاوت های بیولوژیکی بین د فمینیسم یک جنبش اجتماعی و سیاسی است که مدافع حقوق زنان بر اساس برابری 2

اقتوادی را پوشش می دهد. در واقع، کمپین  برابری در فرصت هاست. همه چیز از عرصه های اجتماعی و سیاسی گرفته تا نمی کند، بلکه خواهان

تحویل را ممکن عمومی، کار و  توانمندسازی زنان بوده است. مبارزات فمینیستی قرن بیستم حق رای، اموال های فمینیستی بخش مهمی از تاریخ در

 .ساخت
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  .هللا و اختلافللاتی خواهنللد داشللت از جنسللیت اشللاره دارد؛ در مللواردی نیللز از جهللت جنسللیتی تفللاوت

شود. همچنلین   ها خلاصه نمیاما این اختلافات بسیار عمیق و اثرگذار خواهد بود و صرفاً در بدن مادی آن

مندی اخلاق، تربیت اخلاقی و معرفت و... به معنی دو نظام کلاملاً متفلاوت اخلاقلی و     صحبت از جنسیت

معرفتی نخواهد بود و زنان و مردان در عین اینکه تشابهات بسیار زیادی خواهند داشت اما در ملواردی از  

 .مند عمل خواهند کرد نظر جنسیتی جهت
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 چکیده

 دربلاره  ویلژه  صدرایی بحثی فلسفه شناسی نفس به مربوط مباحث در آن ویژگیهای بیان و نفس درتعریف

 بدون را اند،نفس کرده پژوهش این زمینه در که محققانی است شده موج  امر این و نشلده بیان جنسلیت

 قبیلل  از صلللدرایی  حکملت  مبانی به توجه با اسللت ِ شده سعی مقاله این در اما کنند؛ توصیف جنسیت

 ایلن  البتله . شلود  تبیلین  نفس برای داشتن جنسلیت...دوخو متناظر وجودی مراحل در بدن و نفس وحدت

 بلا  آن همراهی به نفس نفسانیت چراکه نیست؛ قلااط قابل مجردات سایر به و نفس است مختص ویژگی

 .اسلت نفس وجودی سلاحات تمام بدن در

 قسیمت این ارزش. شلد خواهند تقسلیم اصللی نوع به دو ها داشتنِ  انسان درواقع نفس، جنسیت اثبات با 

 شلللوون  درتملام  ملرد  و زن دربرابلری  را زنلان  حقلوق  احقلاق  فمنیسلتی کله   مکاتل   برخلی  نظر رد در

 کتابخانله  روش از استفاده با مقاله دراین.اسلت روشلن بسلیار جنس دو میان تفاوت های میدانندونیزتبیین

 .است شده تبیین نفس پذیری جنسیت صدرایی حکمت مبانی و تحلیل ای

به تبیین نظریات فلاسفه در مورد چگلونگی پیلدایش    ن پژوهش پس از بیان تفاوت جنس و جنسیتدر ای

 الحلدو  و  ادامله مسلیله جنسلیت نفلس را بلا توجله بله نظریله روحانیله          پلردازیم و در  نفس انسانی می

ر خاستگاه جنسیت فقلط د  کنیم. بر اساس نظریه روحانیه الحدو ، الحدو  بودن نفس تحلیل می جسمانیه

هلای   نفس به لحاظ ذات مجرد خود، فاقد ویژگی جنس، مطر  بوده و در نفس، جایگاهی ندارد؛ از این رو

های مختلف بدنی، کارکردهای جنسیتی خاص خود  توجه به وضعیت جنسیتی است و فقط در مقام فعل با

 ل فلسلفی حکملت  الحدو  بودن نفس و با عنایت به برخلی از اصلو   اساس نظریه جسمانیه را دارد. اما بر

جسمی زنانله، بلا نفلس     های توان به این تحلیل دست یافت که نفس متشکل از بدن و ویژگی صدرایی می

هلای جسلمانی، روانلی، علاطفی و شلناختی       گرایش های جسمی مردانه، به لحاظ متشکل از بدن و ویژگی



20 
 

خارج طوری است که در رابطه با مادیلت اسلت. بله بیلان دیگلر اگلر رو        مجرد، یعنی عملکرد نفس در 

ای جز این ندارد که از ابزار مادی از قبیل اعضا و جوار  بدن  بخواهد عملی را در خارج انجام بدهد، چاره

 .استفاده کند

 دو چهره بودن نفس

ست، و چهره دیگرش نفس و رو  انسان دو چهره دارد: یک چهره آن به سمت مادیت، شهوت و غض  ا

ها است. فلاسلفه دربلاره    باشد. به تعبیر دیگر رو  به یک معنا، مجموعه قوا و فطرت به سمت معنویت می

ای از نیروها است. در رابطله   رو  در عین یکی بودن، مجموعه« النفس فی وحدتها کل القوا»گویند:  آن می

برد. بنابراین اولیای خدا که عبادت و اطاعت خدا  یبرد، و در رابطه با معنویت نیز لذت م با مادیت لذت می

برند و این لذت در رابطه با شهوت نیست، بلکه این لذت روحانی بلوده   هند، از آنها لذت می د را انجام می

 (شدند. امام علیرع هایی را نیز برای این لذات معنوی متحمل می بسا آن بزرگواران دردها و ناراحتی و چه

ترسم و یا برای اینکله چشمداشلتی نسلبت بله      ردگارا! تو را برای اینکه از آتش دوزخت میفرماید: پرو می

کنم.ربحارالانوار،  ام و پرستش می کنم، بلکه تو را سزاوار پرستش دیده تنعمات بهشتی تو دارم، پرستش نمی

  197، ص67ج

 قوای اصلی روح و عملکرد آنها

قوه غضلبیه سلبعیه    -2قوه عقلیه ملکیه  -1که عبارتند از نفس و رو  انسان دارای چهار قوه اصلی است 

قوه وهمیه شیطانیه. قوه عقلیه ملکیله ایلن اسلت کله رو  انسلان دارای نیلروی        -4قوه شهویه بهیمیه  -3

گونه است. قوه غضبیه نیروی خشم و قوه شهویه هلم نیلروی شلهوت اسلت. قلوه       عقلانی است که فرشته

 .کند انی است که در انسان وجود دارد و نقش مخربی ایفا میوهمیه شیطانیه همان نیروی شیط
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 عملکرد قوای چهارگانه

شناخت و درک حقایق اشیاء  (گونه سه چیز است: الف عملکرد قوه عقلیه: عملکرد نیروی عقلیه فرشته -1

و  ب  تمییز میان خیر و شر و تفکیک میان نیکی و بدی ج  حالت فرماندهی نسبت به انجام خیر و نیکلی 

 .پرهیز از شر و بدی

 .است او  عملکرد قوه غضبیه: خشمگین شدن نسبت به هر چیزی که احساس کند مانعی بر سر راه -2

هلا و   عملکرد قوه شهویه: نیروی شهوت در انسان، حرص ورزیدن به ماکولات و مشروبات و خوراکی -3

 .سازد می مند ها و روابط جنسی و هرگونه لذتی است که او را بهره آشامیدنی

ها کارایی دارد کله از آن بلا    ها و مکر و حیله ها، نیرنگ عملکرد قوه وهمیه: این نیرو در ارتباط با خدعه -4

کنند! کار ویژه این نیروی شیطانی همیشه این است که نیروی غضبیه  نام نیروی شیطانی درون انسان یاد می

 !کند نها را تقویت میو شهویه را در خدمت اهداف شیطانی خود قرار داده و آ

 

 

 فواید قوای چهارگانه

کند و موانع را با نیروی خشلم و غضل  و تحریلک     فواید قوه غضبیه: انسان به وسیله آن دفع ضرر می -1

گاه توان دفاع از خودش را نداشت و نلابود   برد. اگر این نیرو در انسان نبود، هیچ سلسله اعواب از بین می

 !شد می

کند. در حقیقت بقای انسلان   انسان به وسیله نیروی شهوت منافع خودش را تامین می فواید قوه شهویه: -2

به لحاظ مادی به دو عامل بستگی دارد: الف  جل  منعفت ب  تولید مثل که بقای نوع خودش را تضمین 

 .کند می
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یا جلل  منفعلت    تواند دفع ضرر هایی را که به وسیله آنها انسان می فواید قوه وهمیه: نیروی وهمیه راه -3

کند تا آنها بتوانند به  کشی و طراحی برای دو نیروی غض  و شهوت می کند. در واقع نقشه کند استنباط می

 !اهداف خود برسند

نهایت است اگلر ایلن سله نیلرو بلدون قلوه عقلیله         فواید قوه عقلیه: از آنجا که انسان همیشه طال  بی -4

بنابراین وجود یک نیروی برتر بلرای کنتلرل آنهلا کله      !روند میبخواهند عمل کنند معلوم است که به کجا 

کند  عبارت است از عقل ضروری است. این قوه عاقله است که نیروی غضبیه و شهویه و وهمیه را مهار می

دهد. عقل سه کارکرد اساسی در رابطه با شهوت  و آنها را در مسیر و جهت تکامل و سعادت انسان قرار می

  کنترل مکانی و موقعیت نیرو (رد: الف  کنترل مقدار مورف نیرو بو غض  انسان دا

 .ج  کیفیت و چگونگی مورف نیرو

 

  جنسیت و روح از منظر فلسفه اسلامی

نتیجه بررسی های اولیه در زمینه جنسیت  ؛ همچنین بوورت زیرنویس // این پژوهش۹۶ -۹۳کتابنامه: ص. 

مشلتمل بلر چهلار فولل اسلت. منظلور از جنسلیت در اینجلا          و رو  از منظر حکمت متعالیه می باشد و

 بینش ها و گرایش های متفاوت زنان و مردان است که تجربه و علم آنها را اثبلات  توانمندی ها و رفتارها،

حیوانات نتمایز می کنلد.   کرده است. و منظور از رو ، همان نفس ناطقه انسانی است که انسان را از سایر

بررسی قرار می گیرد یعنی اینکه آیا زن و مرد علاوه  ط دو مقوله جنسیت و رو  مورددر این پژوهش ارتبا

 -۱  .دارندب برای پاسخ به این پرسش به صورت اثباتی دو راه حل وجود دارد بر جسم در رو  نیز تفاوت

م نفلس  افعال نباتی را ه اساس مبانی حکمت متعالیه، نفس انسانی فاعل و علت همه افعال است و حتی بر

میان علت و معلول، از عللت معلین فقلط معللول      انسانی انجام می دهد. از سوی دگر، بنابر اصل سنخیت
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از علت معین صحت صدور دارد و اگر ما در رفتارها و گرایش ها  معین صادر می شود و علول معین فقط

بلدانیم، چلرا کله     نفس آنهلا  زنان و مردان تفاوت می بینیم، می توانیم منشاء این تفاوت ها را و بینش های

ملرد از جهلت رو  و نفلس بلا یکلدیگر       نفس انسانی فاعل همه این افعال است و نتیجه بگیریم که زن و

و عرض که رابطه عینیت خارجی است و اینکه اختلاف اعراض  با توجه به مساله رابطه جوهر -۲  .متفاوتند

 هری و شمول آن نسبت به نفس انسان و اینکله است و با توجه به مساله حرکت جو نشانه اختلاف جواهر

گفت زن و مرد دو نلوع   انسان نفس واحد نیست بلکه جنسی است که تحت آن انواع قرار دارند، می توان

به معنای مادی و بدنی، بلکه به معنای هملان   از انسان هستند؛ یعنی انسان جنس است و مذکر و مونث، نه

  .ع هستند و در نتیجه از جهت رو  با یکدیگر متفاوتندنو خووصیاتی که هر کدام دارند، دو
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 :نتیجه 

متعالیه می باشلد و مشلتمل    ین پژوهش نتیجه بررسی های اولیه در زمینه جنسیت و رو  از منظر حکمتا

توانمندی ها و رفتارها، بینش ها و گرایش هلای متفلاوت    بر چهار فول است. منظور از جنسیت در اینجا

انسلانی   ه و علم آنها را اثبات کرده است. و منظور از رو ، همان نفلس ناطقله  تجرب زنان و مردان است که

ارتباط دو مقوله جنسلیت و رو  ملورد    است که انسان را از سایر حیوانات نتمایز می کند. در این پژوهش

این مرد علاوه بر جسم در رو  نیز تفاوت دارندب برای پاسخ به  بررسی قرار می گیرد یعنی اینکه آیا زن و

فاعلل و   بر اساس مبانی حکمت متعالیه، نفس انسلانی  -۱  .اثباتی دو راه حل وجود دارد پرسش به صورت

دهلد. از سلوی دگلر، بنلابر اصلل       علت همه افعال است و حتی افعال نباتی را هم نفس انسانی انجام ملی 

ین فقلط از عللت   معین صادر می شود و علول معل  سنخیت میان علت و معلول، از علت معین فقط معلول

رفتارها و گرایش ها و بینش های زنان و مردان تفاوت می بینیم، می  معین صحت صدور دارد و اگر ما در

افعلال اسلت و نتیجله     منشاء این تفاوت ها را نفس آنها بدانیم، چرا که نفس انسانی فاعل همه ایلن  توانیم

با توجه به مساله رابطه جوهر و علرض   -۲  .متفاوتند بگیریم که زن و مرد از جهت رو  و نفس با یکدیگر

و اینکه اختلاف اعراض نشانه اختلاف جواهر است و بلا توجله بله مسلاله      که رابطه عینیت خارجی است

اسلت کله    جوهری و شمول آن نسبت به نفس انسان و اینکه انسان نفس واحد نیست بلکه جنسی حرکت

هستند؛ یعنلی انسلان جلنس اسلت و      د دو نوع از انسانتحت آن انواع قرار دارند، می توان گفت زن و مر

به معنای همان خووصیاتی که هلر کلدام دارنلد، دو نلوع      مذکر و مونث، نه به معنای مادی و بدنی، بلکه

 .رو  با یکدیگر متفاوتند هستند و در نتیجه از جهت


